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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

می‌خواستم یک لیست تا حد امکان کاملی از تشریعات پیغمبر ارائه بدهم. قبل از ارائه لیست، یک سری تذکراتی در نحوه تهیه لیست لازم است داده بشه. یک نکته‌ای در مرحله اول این که چه فایده‌ای دارد ما همچین لیستی را تهیه کنیم؟

بنابر مبنای آقای سیستانی که می‌گویند در جایی که سنت و فریضه با هم باشند، ترک سهوی سنت منشا بطلان مرکب نمی‌شود، در جایی که سنت و فریضه در یک مرکب جمع باشند، طبق این مبنا روشن است که فایده تشخیص این‌ها چیست. ولی ما که این مبنا را قبول نکردیم و گفتیم فقط در مواردی که هر حکم خاصی را که شارع مقدس بر سنت و فریضه بار کرده است، ما آن را بار می‌کنیم. یک قانون به عنوان یک قاعده فقهیه نپذیرفتیم. بنابر این مبنا، باید ببینیم فایده تشخیص تشریعات پیغمبر چیست.

همچنین این کلام آقای سیستانی هم در جایی بود که جزء مرکب یا شرط مرکب باشند، وگرنه مستقل باشند، ایشان هم این فایده را مترتب نمی‌کنند و این ثمره را بار نمی‌کنند. در مورد غیر مرکبات هم ببینیم چه فایده‌ای دارد. ما قبلاً اشاره کردیم آن چیزی که مجموعاً از روایات استفاده می‌شود، این است که سنت از جهت اهمیت به منزله فریضه نیست و در رتبه پایین‌تری است. در نتیجه در بحث تزاحم و اهم و مهم، تشخیص تشریعات پیغمبر و تشریعات خداوند این تفاوت را دارند که تشریعات خداوند اهم است از تشریعات پیغمبر.

در نتیجه ممکن است در باب تزاحمات این را ما اجرا کنیم. مثلاً فرض کنید کسی قادر نیست در تمام رکعات نماز بایستد و فقط می‌تواند دو رکعت بایستد و بقیه را باید بنشیند. آقایان معمولاً مطرح می‌کنند رکعت اول و دوم را بایستد و رکعت سوم و چهارم را بنشیند. ما آن را قبول نداشتیم و گفتیم مجرد تقدم باعث نمی‌شود که بگوییم حتماً رکعت اول و دوم را بایستد و رکعت سوم و چهارم بنشیند. این تقدم، چون همه این‌ها از جهت ملاک لااقل به نحوه شبیه واجب معلق هستند، یعنی همه ملاک‌ها از همان اول فعلی است. بنابر این این‌طور نیست که حتماً باید قدرت را صرف رکعت اول و دوم بکند و بعد در رکعت سوم و چهارم عاجز باشد و بنشیند.

ولی ممکن است به این بیان نگوییم  و بگوییم چون رکعت اول و دوم تشریع خداوند است و رکعت سوم و چهارم تشریع پیغمبر است، و اهمیت تشریع خداوند لااقل اهم است، احتمال اهمیت دارد. اصل اهمیتش مسلم است. آن احتمال اهمیت را نسبت به این که آن شرایط رکعت اول و دوم هم نسبت به شرایط رکعت سوم و چهارم لااقل احتمال اهمیت دارد، اگر نگوییم حتماً اهم است، بنابر این با این بیان بگوییم که در جایی که امر دائر باشد بین این که انسان قدرتش را در رکعت اول و دوم صرف کند یا رکعت سوم و چهارم، قدرتش را در رکعت اول و دوم صرف کند چون فرض‌الله است. برای رکعت سوم و چهارم آن نماز را به طور کامل و آن فرد اختیاری‌اش را انجام ندهد. این را ممکن است شخصی بگوید و طبق قاعده هم همین را بگوید. بنابر این تشخیص این که چه چیزی تشریعات‌الله و چه چیزی تشریعات نبی است، این فایده را دارد.

این نکته را همین‌جا عرض بکنم که چرا من سعی می‌کنم از کلمه سنت استفاده نکنم و از کلمه تشریع استفاده کنم. چون روایتی که در این‌جا وارد شده تعبیرش این است که می‌گوید خداوند ده رکعت فرض‌الله عشر رکعات، پیغمبر هفت رکعت اضافه کرد و سی و چهار رکعت هم سنه. در مورد آن هفت رکعت در این روایت تعبیر سنت پیغمبر نکرده و تعبیر کرده که پیغمبر اضافه کرده است. تعبیر سنت را فقط در مورد مستحبش به کار برده است. بر همین جهت من برای این که خیلی گیر این نباشم که از کجا می‌گویید هفت رکعت دیگر سنت رسول‌الله است و ممکنه این تعبیر سنت رسول‌الله در موردش اطلاق نشود، تعبیر تشریع‌النبی می‌کنم که یک مقداری از آن اشکال خلاص بشویم.

بنابر این یکی از فایده‌های مهم در تشخیص تشریعات نبی این است که تشریعات نبی از جهت اهمیت در رتبه تشریعات خداوند نیستند و در باب تزاحم اثرش ظاهر می‌شود. مثال‌هایش را باید پیدا کرد و ممکن است در تطبیقاتش بحث‌های خاصی هم وجود داشته باشد که آن‌ها را در جای خودش باید بحث کرد. این یک نکته که بحث فایده این مطلب بود. 

نکته دوم این که ما بعضی موارد در روایات صریحاً گفته شده که فلان چیز را خداوند تشریع کرده و فلان چیز را پیغمبر تشریع کرده است. مثل همین روایتی که اشاره کردم که خداوند فرض‌الله الصلاه عشر رکعات و پیغمبر سبع رکعات را اضافه کرد و سی و چهار رکعت هم به عنوان سنت و نافله پیغمبر تشریع کرد. صریحاً این مطلب را بیان کرده است. یا این که مثلاً حرم‌الله الخمر بعینها و حرم رسول‌الله کل مسکر. این تعبیری که باز در روایات وارد شده است که بین این‌ها تصریح می‌کند که این جزء تشریعات پیغمبر است. این‌ها بحثی نیست.

یا بعضی جاها اصل یک تکلیف از طرف خداوند است و اقسام مختلفش را پیغمبر قرار داده است. می‌گوید فرض‌الله الصلاه و سن رسول‌الله عشره اوجه.  آدرسش اینجاست: وسائل، جلد چهار، صفحه هفت، رقم چهارصد و بیست و هفت. این‌ها واضح است که از تشریعات پیغمبر است. همچنین یک سری تشریعات سلبی داریم، مثل حدیث رفع که رفع عن امتی حالا آن چیز عفی رسول‌الله در باب زکات که می‌گوید خداوند زکات را واجب کرد و عفی رسول‌الله از غیر اصناف تسعه. عفو را به پیغمبر نسبت داده است. حالا حدیث رفع را رفع عن امتی به نظرم خداوند رفع کرده درخواست پیغمبر هست ولی رفع در مورد خداوند است که من یک لحظه سهو کردم.

ولی در مورد زکات این که اصناف تسعه را عفو کرده است، به یک معنای دیگری شبیه این از جهتی آن روایتی است که می‌گوید خداوند سجده را بر زمین واجب کرد و پیغمبر سجده بر خمره را اضافه کرد. این هم یک نوع ترخیص است. یعنی خداوند تعین سجده بر ارض را تشریع کرده است ولی پیغمبر از این تعین عفو کرده و تعین را برداشته است و یک عدلی به آن واجب الهی اضافه کرده که سجده بر خمره و حصیر باشد که آن هم به یک معنا تقریباً ترخیص و عفو است از آن چیزی که خداوند در تشریعات اولیه‌اش تشریع کرده بوده است. بالاخره این‌ها مواردی است که انواع و اقسام دارد ولی همه این‌ها در این جهت مشترک هستند که روایت صریحاً بیان کرده که این از تشریعات پیغمبر است. خب این یک مجموعه ای است که مجموعه کمی هم نیست و مواردش را می‌شود پیدا کرد، مثلاً یکی از مواردش در بعضی از فرائض میراث هست فرض للجده که در روایات هست برای جده این فرض را پیغمبر فرض کرده است. این هم یک سری از مثالها هست عرض می کنم انواع مثال ها وجوبی، تحریمی ، حکم وضعی، ایجابی، سلبی و این اقسامش را که عرض کردم به خاطر تنوع اصناف تشریعات پیغمبر هست. اینها مشکلی نیست.

یک سری موارد دیگر هم هست که می‌شود گفت سنت پیغمبر است، آن جاهایی که سنّ رسول‌الله با این تعبیر آمده است. این هم ظاهراً مراد این است که پیغمبر این‌ها را تشریع کرده است. حالا توضیح دارد که چرا می گویم ظاهراً بعداً عرض می کنم.  مثلاً در روایت هست المضمضه و الاستنشاق مما سنّ رسول‌الله. خب این هم بحثی نیست. این نکته را هم تذکر بدهم که بحث ما در تشریعات پیغمبر اعم از تشریعات ایجابی و تشریعات استحبابی است. ظاهراً سنّ رسول‌الله هم مشکلی ندارد برای این که این را جز تشریعات پیغمبر بدانیم.

شاگرد: تعبیر سنّ اعم از فرائض و مستحبات است؟
استاد: آن را بعداً توضیح می‌دهم. اما مشکل قضیه در جایی است که به این شکل نیست. در مورد یک تکلیفی تعبیر شده باشد که این سنت است. آیا این تعبیر سنت کافی است برای این که ما آن را از تشریعات پیغمبر قرار بدهیم یا کافی نیست؟ قبل از آن، من یک چیز در پرانتز ذکر کنم که بد نیست یک بحثی در درایه هست که سنت را تعریف می‌کنند: فعل معصوم و قول معصوم و تقریر معصوم. عامه تعریف می‌کنند که فعل و قول و تقریر پیغمبر یا صحابه.

آقای بروجردی اگر درست یادم مانده باشد می‌گویند اصل سنت مال پیغمبر است. حالا چه مواردی که سنی‌ها به عنوان صحابه اضافه کردند و چه شیعه که سنت معصومین را هم مطرح کردند، این‌ها برخلاف اطلاق اولیه است و یک نوع اصطلاح است که اضافه شده است. وگرنه اصل سنت که در اصطلاح روایات به کار می‌رود، مراد سنت پیغمبر است. اما آن چیزی که به وسیله ائمه در قول و فعل آمده است، اینها سنّت نیست و در اصطلاح سنّت می گویند والا در روایات به این‌ها سنت نمی‌گویند. همچنین در مورد چیزی که سنی‌ها در مورد اصحاب می‌گویند، آن‌ها هم برخلاف تعبیر روایی و یک اصطلاح خاص است که خارج از محدوده است. شاید هم مطلب همین جور باشد و من در استعمالات که نگاه می‌کنم موارد سنّت و اینها را لااقل اطلاقات سنت را که انسان می بیند، می بیند در مورد پیغمبر است. در مورد ائمه علیهم السلام ممکن است  البته این‌جور نیست که لغت سنّ حتماً لغتاً مربوط به پیغمبر باشد. در روایات داریم می‌گوید سنّ عبدالمطلب، یعنی عبدالمطلب یک سری روش‌هایی را قرار داد و خداوند آن‌ها را قبول کرد. سنّ لغتاً ممکن است با تصریح این که سان و فاعل این سنّ یک شخص خاص است، به غیر پیغمبر هم به کار برود. ولی بحث این است که اگر همین‌جوری گفتند هذا  سنهً، ظاهراً مطلب آقای بروجردی مطلب درستی است که  مراد از سنت، سنت پیغمبر است.

ولی نکته‌ای که در این بحث ما هست، این است که سنت پیغمبر یعنی آن چیزی که پیغمبر عمل کرده یا بیان کرده است. ولی آن چیزی که پیغمبر بیان کرده، ممکن است خداوند تشریع کرده باشد و بیانش با پیغمبر باشد. فعل خارجیش با پیغمبر باشد. مجرد این که قول یا فعل با تقریر پیغمبر باشد، لازمه‌اش این نیست که از تشریعات پیغمبر باشد. ما بحث مان این است که می‌خواهیم تشریعات پیغمبر را استخراج کنیم. در مورد سنّ رسول‌الله، گفتم ظاهراً این جوری است سنّ رسول الله را  ممکن است شما به مرحله اثباتی بزنید و بگویید آن چیزی است که پیغمبر به عنوان تکلیف شرعی بیان کرده است. بنابر این ممکن است سنّ رسول‌الله الزاماً تشریعات نبوی نباشد و چیزی باشد که خداوند تشریع کرده و بیانش به وسیله پیغمبر صورت گرفته باشد. ولی ظاهراً سنّ رسول‌الله ناظر به مقام ثبوت است، یعنی شَرَّعَ، نه این که صرفاً بیان کرده باشد. اما آیا کلمه سنت حالا سنّ را ممکن است بگوییم فرق دارد  سنّ رسول الله مراد آن چیزی است که در مقام ثبوت تشریعش بوسیله پیغمبر صورت گرفته و جنبه اثباتی ندارد. ولی آیا موارد که کلمه سنت بکار رفته هم این‌جوری است؟ یک مقداری باید دقت کرد و من هنوز به یک نتیجه قاطعی نرسیدم.

شاگرد: آن تعبیر زراره هست که می‌گوید قلنا سنه الله و سنه رسوله او سنه الشیطان.
استاد: یا سنت فلان و فلان. نه، سنت در مورد غیر خداوند با قید به کار می‌رود هست و در آن بحثی نیست. ولی بحث سر اطلاق  است. کلمه سنت به نحو مطلق اگر بکار بردیم آیا مراد از سنت چیزی است که پیغمبر تشریع کرده است ثبوتاً یا همین که اثباتاً  باشد اثبات قضیه و بیان قضیه به وسیله پیغمبر باشد کافی است برای اینکه لفظ سنت را بکار ببریم؟ این خودش یک مشکلی است. گاهی اوقات ممکن است برای حل مشکل، اقتصار کنیم به مواردی که سنت در مقابل فریضه به کار رفته است، چون در روایات ما هست که می‌گوید فلان چیز سنت و فلان چیز فریضه است. ولی یک مشکلی در بحث سنت داریم که سنت گاهی اوقات به معنی مستحب است، مسنون به معنای مستحب  در مقابل واجب. نه به این معنا که پیغمبر آن را واجب کرده باشد یا خدا. سنت و فریضه به معنی واجب و مستحب گاهی اوقات اطلاق می‌شود. این هم یک مشکل دیگر است که در مواردی که کلمه سنت به کار رفته، معلوم نیست ناظر به این باشد که تشریعش به وسیله پیغمبر صورت گرفته است؛ ممکن است مراد این باشد که مستحب است.

بله، اگر در جایی مسلم باشد یک شیئی واجب است و در واجبات دو قسم کنند، یک سری را سنت قرار بدهند و یک قسمت را فریضه، مثل در حج که وقوف به مشعر را می‌گوید فریضه است و وقوف به عرفات را می‌گوید سنت است. خب این مسلم است که هر دو این‌ها واجب و جز ارکان حج هستند، ولی با این حال یکیشان را سنت قرار داده و یکیشان فریضه. یا در نماز، قرائت و تشهد را سنت قرار داده و رکوع و سجود و آن پنج تای استثنا شده را فریضه قرار داده است. این‌ها هر دو واجب هستند، ولی یکی را فریضه و یکی را سنت قرار داده است. این می‌توانیم بگوییم معنایش همین است که سنت، ما سنه الرسول است و فریضه، ما فرض الله است.

ما این مشکلات را داریم این است که یک قدری در تهیه لیستی که می‌خواهیم تهیه کنیم باید دقت کرد. موارد مصرح راحت است. سنّ رسول‌الله هم ظاهراً ملحق به مصرح‌ها است. موارد دیگر هم سنتی که در مقابل فریضه قرار گرفته باشد و واجب هم باشد، آن را می‌توانیم بگوییم که این سنت به معنای تشریعات پیغمبر است. حتی من فکر می‌کنم بین سنت رسول‌الله و سنّ رسول‌الله فرق باشد. معلوم نیست سنت رسول‌الله به معنای تشریعات پیغمبر باشد. سنت رسول‌الله ولو مواردی که خداوند واجب کرده باشد، ولی در مقام عمل سیره مستمره پیغمبر بر او قرار گرفته باشد، سنت به معنای سیره مستمره ممکن است باشد. این است که یک سری مشلاتی ما اینجا داریم. سنّ رسول‌الله ظاهراً به معنای آن جنبه حدوثی قضیه است، نه به عنوان سیره مستمره و با سنت رسول الله فرق می کند. سنت رسول الله ممکن است به معنای این باشد که سیره مستمره پیغمبر بر این قرار گرفته ولو اینکه اصل تشریعش از طرف خداوند باشد. این مشکلاتی هست که ما با آن مواجه هستیم. 

داشتم لیست‌ها را که دنبال می‌کردم، یک مشکل خاص دیگری را هم در دو روایت دیدم که ببینیم این ها را چه جوری معنا کنیم.  یکی در بعضی موارد یک فعل واحد هم به خداوند نسبت داده شده و هم به پیغمبر. الطلاق الذی امر الله عزوجل به فی کتابه والذی سن رسول‌الله ان یخلی الرجل. بالاخره این جز تشریعات خداوند است یا تشریعات پیغمبر؟ وسائل، جلد بیست و دو، صفحه صد و شش، رقم بیست و هشت هزار و صد و سی و شش.

شاگرد: این سن رسول‌الله در مقابل بدعت بقیه نیست؟ یعنی پیغمبر هم به همین عمل کرد؟
استاد: حالا می‌خواهم ببینم آیا سنّ رسول‌الله یعنی همانی که خداوند تشریع کرده و پیغمبر در مقام عمل همان را اجرا کرد ایا مراد این است؟ اگر این باشد، در کلمه سنّ رسول‌الله که می‌خواستیم از آن استظهار کنیم تشریعات پیغمبر است، با مشکل مواجه می‌شویم. من حدس می‌زنم مراد از این والذی سنّ رسول الله در این روایت  این است که بعضی وقت‌ها اصل عمل را خداوند تشریع کرده و ویژگی‌ها و خصوصیاتش به وسیله پیغمبر تعیین شده است. در مورد خود صلاه داریم که اصل صلاه جز فرایض‌الله است، ولی تطبیقات و اصناف‌بندی‌اش عشره اوجهش بوسیله پیغمبر است. من هم این‌جوری حدس می‌زنم، چون طلاق در قرآن اصلش فطلقو هن لعدتهن است، یعنی باید طلاق به ملاحظه عده باشد. قُبل العده یعنی هنوز باید در طهر و امثال اینها باشد، ولی اینکه طلقوهن لعدتهن به چه شکل است اینکه خداوند گفته عده باید مراعات شود در طلاق دادن و به ملاحظه عده باید طلاق صورت گیرد اما حالا این ملاحظه‌اش یعنی چه؟ پیغمبر این را تشریع کرده است. یعنی اصل آن طبیعت به وسیله خداوند تشریع شده و ویژگی طبیعت و نحوه تطبیقاتش به وسیله پیغمبر است. فکر می کنم مراد این است.

شاگرد: استاد، باز در همین بیان هم تفاوت است. یک جایی هست که می‌گوید فاجاز الله در بحث نماز که کانه خود خدا اجازه داده است.
استاد: نه،  بحث این که پیغمبر ممکن است یک شیئی را تشریع کرده باشد و خداوند اجازه داده باشد، در آن بحث نیست. بحث سر آن طرف قضیه است. خداوند امر کرده و بعد پیغمبر سنّ، یعنی چه؟ آیا پیغمبر سنّ یعنی همان امر خداوند را عملی کرده است؟ من می‌خواهم بگویم بیشتر از این است. صرف اجرای امر الهی نیست. امر الهی اجمال قضیه است و تفصیلش به پیغمبر واگذار شده است. یک اجمال و تفصیلی فکر می کنم این‌جا هست که حالا باید اینها را دنبال کرد چون چیزهای اجمالی قضیه را دارم عرض می کنم. 
شاگرد:به قرینه آنها شاید اینها هم در واقع؟
استاد: پیغمبر که نمی تواند امضا کند ما امر الله را که.
شاگرد:می خواهم بگویم خدا کُتب و پیامبر این بیان را؟
استاد:نه، ممکن است پیغمبر تفصیل داده باشد وصرفاً اجرا نباشد. بحث من این است که سنّ رسول الله صرفاً اجرای ما امر الله است که یعنی خداوند یک دستوری داده و پیغمبر آن را در مقام عمل به عنوان یک سنّت مستمره عملی کرده. مراد این است یا اینکه نه در مقام ثبوت هم پیغمبر تأثیر داشته. من فکر می کنم اینجاها صرفاً یک اجرایی کردن امر الله به عنوان یک سیره مستمره نیست.  
شاگرد: در زکات هم سنها رسول‌الله فی تسعه اشیاء. فرض الله الزکاه مع الصلاه فی الاموال و سنها رسول الله فی تسعه اشیاء.
استاد: آن هم شبیه همین است  حالا آن طرف قضیه است که شبیه همین است که خداوند اصل یک شیء را واجب می‌کند و ویژگی‌ها و محدوده‌اش را پیغمبر بیان می‌کند. می‌خواهم یک نوع اجمال و تفصیل بگویم مراد باشد. این یک نکته.

نکته دوم، یک روایتی دیدم که گاهی اوقات خداوند می‌گوید: «ثم اوحی الله الی نبیه ان سُنّ مهور المؤمنات خمسمائه درهم ففعل ذلک رسول‌الله صلی الله علیه و آله و سلم». خداوند دستور داده به پیغمبر که مهر مؤمنات را پانصد درهم سنّ این چیزی که خداوند دستور داده ولی می گوید به پیغمبر دستور داده که سنّ جعل کن. حالا این فرض‌الله است یا فرض‌النبی؟ یک موقع دستور کلی است که خداوند می‌گوید شما تشریع کن، حق تشریع که در روایتی هست خداوند به پیغمبر واگذار کرده است در آن بحثی نیست. خداوند اجازه داده پیغمبر تشریع کند، بنابر این مصادیق تشریع، تشریعات نبی است. ولی نه یک تشریع خاص مثل سنّ مهور المؤمنات خمسمائه درهم ففعل ذلک رسول الله که مهر السنه که معروف است و امثال اینها.  طبق این روایت می‌گوید تعیین هم به وسیله خود خداوند بوده است ولی امر خداوند به پیغمبر است. این را حالا ما فرض‌الله قرار بدهیم یا فرض‌النبی؟

شاگرد: این مستحب است، سنت یعنی چه اینجا؟
استاد: بحث مستحب و واجب بودنش نیست. بحث این که مشرع خداست یا پیغمبر.  حالا فرض کنید مستحب من بین مستحب و واجب مرادم این نیست. ولی این مشرع این چیزی که خداوند امر کرده است به پیغمبر که این حکم خاص را با این محدوده تشریع کن. یک موقع فرض کنید می‌گوییم خداوند به پیغمبر گفته شما قانون بگذار، این سنت رسول است. ولی خداوند به پیغمبر گفته نماز چهار رکعتی را تشریع کن، یعنی پیغمبر هم فقط باید همین را تشریع کند. من فکر می‌کنم این‌ها را باید به فرض‌الله ملحق کنیم. سن مهور المؤمنات خمسمائه درهم بیشتر باید به جنبه اثباتی معنا بشود، سنّ یعنی این را به عنوان یک تشریع الهی بیان کن. من البته فقط همین یک روایت را دیدم و مشابهش را جایی ندیدم. ولی به هر حال این جور موارد را هم باید دقت کرد که باید چکار کرد. 

این مقدماتی بود که می‌خواستم مشکلات این بحث را گوشزد کنم. مواردی که مسلم جز تشریعات پیغمبر است، ان‌شاءالله در جلسه آینده عرض خواهم کرد که یک لیست نسبتاً قابل توجهی ارائه بدهیم. من محور را وسائل قرار دادم و آدرس از وسائل می‌دهم. دیگر تطبیقاتش در منابع و اینها شما می توانید از طریق وسائل موارد را دنبال کنید. حالا آن را هم دقت کنید نکاتی که عرض کردم. چون بحث یک مقداری تازگی دارد، ممکن است در بعضی مواردش نیاز به تجدید نظر و حک و اصلاح باشد. اگر نکته‌ای در جایی دیدید به ذهنتان رسید تذکر بدهید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله محمد.
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